
 گزارش سياسی به کنگره  پنجم

  
  

  فرهنگی  وسياسی جامعه ارزيابی  وضعيت عمومی اقتصادی اجتماعی  و

  

ای روز بروز از اهميت بيشتری وضعيت عمومی ايران درگذرگاه تحولات مهم جهانی و منطقه
های سازمان علاوه بر تحليل وضعيت هرچند که در مقطع  برگزاری کنگره. برخوردار ميگردد

ن بطور مشخص، وضعيت اقتصادی و اجتماعی ايران نيز مورد بررسی قرار گرفته است و يا جها
گيريها و استنتاجات تاکتيکی بعمل آمده است، ها  با تحليل وضعيت کشور نتيجهها و پلنومدر نشست

ر آوانداز آينده را الزاماما روند کنونی بررسی تحليلی موقعيت کشور و جنبشهای اجتماعی و چشم
  .ساخته است

موانع پيروزی » حاکميت ولايت فقيه«رمزگشايی از  علل اقتصادی، اجتماعی، تاريخی و فرهنگی 
يابی کارگران و انديشی طی يکصدسال اخير، موانع تشکلآزاديخواهی بر ارتجاع و استبداد و تاريک
ر جلوگيری از ای و صنفی، نقش مذهب و باورهای سنتی دزحمتکشان در سازمانهای حزبی و توده

رشد آگاهی طبقاتی در ميان اقشار و طبقات مختلف اجتماعی، رمزگشايی از تضاد بين جهانی شدن 
 داریسرمايهروی نظام سرمايه و ساختارهای کهن اقتصادی و اجتماعی و سياسی، چالشهای پيش

سياسی و  های اجتماعی و نيروهایايران و ساختار سياسی متمرکز مذهبی آن، ارزيابی از جنبش
از جمله موارد بسيار مهمی ... انداز آينده وها براين اساس و ارزيابی از چشمطبقاتی و تعيين تاکتيک

  .هستند که کنگره سازمان بر اساس اين گزارش بايد درباره آنها قرارهای معينی را به تصويب برساند

  

  مختصری  درباره جامعه شناسی مردم ايران

حبت ميکنيم ابتدا چنين به نظر ميرسد که ما با يک ملت واحد درچارچوب وقتی از مردم ايران ص- ١
جغرافيايی معيين مواجه هستيم که اين ملت دارای ساختارهای فرهنگی و ملی و طبقاتی سامان يافته و 

 .همگون ميباشد که طی ساليان متمادی تکامل يافته و به امروز رسيده است

تناقضات . شويمحليلی استنتاجات عملی بدست آيد دچار تناقض میاما هنگامی که قرار باشد از چنين ت
تناقضات مذهبی و قومی که تنها درشرايط  ،کنندای سر باز میملی که هربار به محض گشايش روزنه

دهد، اختلاف در سطح رشد اقتصادی و سطح سرکوب شديد خود را با ساختار رسمی تطبيق می
مختلف، شکاف عظيم طبقاتی که با هيچ اصلاح و رفرمی التيام  هایفرهنگی و مذهبی مناطق و مليت

اند و های اقتدارگرا که همواره با تکيه بر استبداد و ديکتاتوری حکومت کردهيابند، تداوم حاکميتنمی
دار غالبا مذهبی و نيز خرافاتی که ازچنين حاکميت سياسی بيشترين نفع را در طبقه مرفه و سرمايه

  . ن و غارت زحمتکشان ميبرنداستثمار کارگرا
برغم  مختصات ويژه خود در خاورميانه (هانشاندهنده  تشابهات  ساختاری موقعييت ايران اين نمونه



با  کشورهايی  است که بعد از فروپاشی امپراطوری ) به مثابه کشور ی که وارد فاز استعماری نشد،
غانستان و غيره که تصويری نسبتا همگون عثمانی در همسايگی ايران شکل گرفتند، نظير عراق و اف

  .گذارندداری در شرق را با تمام تبعات و حوادث و تحولاتش  به نمايش میاز رشد سرمايه

گيريم که بعد از فروپاشی دولت عثمانی امپرياليسم انگليس بمثابه يکی بطور مثال عراق را درنظر می
دار خود و پايان دادن به کشمکش ميان اجزای های پيروز  جنگ جهانی اول برای حفظ اقتاز دولت

ها و مذاهب و ايلات و عشاير اين منطقه، به زور سرنيزه آنها را متحد نمود و با گذاشتن مختلف مليت
اين درحالی بود که هنوز در سرزمينی بنام عراق  . شاهی بالای سرشان کشور عراق را ايجاد کرد

نماينده ملت عراق و قدرت سياسی منتج از آن را سازمانداده و طبقه معينی شکل نگرفته بود که بتواند 
  .نمايندگی کند

طی ساليان متمادی برغم تلاش روشنفکران عراق   اما بورژوازی عراق بمفهوم رايج آن شکل 
هردولتی تحت هرنامی آمد سرانجام با بخشی . نگرفت تا دولت متحد واقعی خودش را برقرار سازد

تازه اين اتحاد هم مبنتی بر قدرت سرنيزه . ن منطقه عليه بخش ديگر متحد شداز ساختار متناقض اي
برای همين به محض از هم پاشی . عملی شد نه از روی ميل و رغبت و از طرق دموکراتيک

حکومت متمرکز صدام، تمامی عواملی که زير ديکتاتوری صدام تمرکز يافته و کشور عراق را 
دهنده خود تقسيم شدند و طبقات اجتماعی نه از روی وابستگی به اين تشکيل ميدادند به اجزای تشکيل

يا آن طبقه بلکه از روی وابستگی به اين قوم و آن عشيره و يا اين مذهب و آن مذهب و اين يا آن آيت 
االله بعنوان مرجع تقليد تعريف  و سپس در ماجراهای سياسی به صف شدند و بر اساس همين تعريف 

های سران مذاهب و عشاير و اقوام و مليت) تحت کنترل واتوريته(شارکت سياسی درجه  و نحوه م
 .مختلف را تامين کردند

  

داری در آن سرنوشت ای است که رشد سرمايهايران نيز از جمله کشورهای آسيايی خاورميانه - ٢
ادشاهان و در ايران از ديرباز مذهب درحفظ يکپارچگی مناطق متصرفی پ. نسبتا مشابهی داشته است

های مختلف مردم از اقشار گوناگون جامعه زير بيرق قدرت سياسی نقش بازی کرده يکپارچگی گروه
چارچوب جغرافيايی ايران روزگاری در نتيجه جنگ و کشورگشايی حاکمان وقت منطقه . است

همه . فتبزرگی از آسيای ميانه تا قفقاز و از بخشی از افغانستان و پاکستان تا عراق را دربرميگر
ای و يا طبقاتی زير چتر مذهب وحدت اين مناطق برغم گوناگونی ملل، فرهنگ و خاستگاه عشيره

های گسترده با حکام مناطق مختلف وسلاطين ريز و درشت امپراطوری. يافتند و اداره ميشدندمی
ا برای شدند، اموجود اينکه با جنگ و قدرت شمشير ايل و تبار خود ، اين مناطق را متصرف می

مشروعيت عامه دادن به حکومت خود و حفظ مناطق متصرفی، ازخلفای اسلام و يا مجتحدين معتبر 
  .نامه دريافت ميکردندجواز وتوافق

  
اما ايران نيز مثل ساير کشورها در طول زمان و در ادامه تحولات جهان و منطقه و درپی جنگ و 

. ای بخشهای مختلف آن از هم تجزيه شدندجدلهای متعدد و دخالتگری قدرتهای جهانی و منطقه
های هايی که جز مناطق مرکزی وبرخی ازايلات وعشاير به جا مانده در شهرها و چراگاهتجزيه

: های مختلفی از جداشدگان درهردو سوی مرزهای طولانی به دو قسمت تقسيم شدندمرکزی، بخش



، سيستان وبلوچستان، آذربايجان، )که تا زمان رضاخان عربستان نام داشت(کردستان، خوزستان
گيری مرزهای فعلی و رسمی ترکمنستان، افاغنه در دوسوی مرزها خود به چگونگی  و نحوه شکل

بنابراين آنچه که در سطح جغرافيايی امروز  تثبيت شده است به هيج وجه آنی . ايران دلالت دارند
د محصول تحولات روسيه در اوايل نيست که قبل از جنگهای ايران روس بود، بلکه مرزهای موجو

ها بويژه امپرياليسم آمريکا و انگليس و در نتيجه جنگها های امپريالستگریقرن گذشته و دخالت
برای شناخت عنصرمذهب وکارکرد آن  در . وکشمکشهای ايران و روس، ونيز روسيه وانگليس است

در طی قرون مرزهای رسمی  از هر های اجتماعی امروز و فردای ايران بايد توجه داشت که جنبش
نقطه خاکی که ميگذشت اما همواره حاکمان وقت از طريق حکومت متمرکز استبدادی و زير بيرق 

نمودند و بدين ها و جريانات متعدد را در يک چارچوب ارضی متحد میاسلام  بود که اين مليت
وانستند استفاده کنند و هم در های زحمتکش مردم هم در جنگ با دشمنان خارجی ميتطريق از توده

-ای مواجه بوده»بودیهم«بنابراين ما درطول تاريخ همواره با . جستندسرکوب داخلی از آن سود می
» همبودی«روشن است که چنين . ايم که مانع از تعين طبقاتی و صنفی در بين اقشار مردم بوده است

اند و دام  مسير رشد طبيعی خود را نپيمودههای مختلف  که هيچکاز مناطق مليتها و مذاهب و قوميت
 .اند، نميتوانند در شرايط آزادی نيز چنين اجباری را متحمل شوندوحدتی آزادانه را تجربه نکرده

 

گيری چنين ترکيبی و علل پرولتاريای آگاه و انترناسيوناليست بدون درک روند تاريخی شکل - ٣
ند در حوادث و اتفاقات آينده بعنوان رهبر تحولات عظيم سياسی، فرهنگی و ملی و اقتصادی آن نميتوا
های انقلابی مبتنی بر وضعيت واقعی جامعه و سير تحولات ظاهر شود و با اتخاذ استراتژی و تاکتيک

طلب ايرانی  و انواع آن از خطر تبديل شدن به دنبالچه جريانات پروناسيوناليست محلی و عظمت
و مهمتر از آن با تأکيد بر اتحاد طبقاتی و استقلال طبقاتی پرولتاريا های مذهبی بر حذر باشد  فرقه

ای سوسياليستی و در جمهوری فدراتيو مسير اتحاد آزادانه و برابر خلقها را در چارچوب  جامعه
های اصلی اجبار يعنی مذهب امکان حل شورايی تأمين کند و از آن فراتر رفته، در مبارزه با پايه

در طی قرون و اعصار در نتيجه جنگها و تجاوزات بوجود آمده است، را در  تضادهايی را که
امروز . سراسر منطقه به نفع اتحاد کارگران و زحمتکشان هم سرنوشتش در سراسر منطقه تامين کند

- های مذهبی  يکی از اولويتدر کشور ما درک ماهيت قدرت سياسی و نقش مذهب و باورها و سنت
های و تاکتيک مبارزاتی انقلابيون و طبقه کارگر انقلابی در همه عرصههای تعيين استراتژی 

  .سياسی، نظری، تبليغی و عملی ميباشد

  

  نگاهی مختصر به ماهيت قدرت سياسی درتاريخ معاصر ايران:ب

  

مذهب يا . در طول تاريخ قدرت سياسی درايران همواره و هميشه ميبايست با مذهب کنار ميامد - ١
دست داشت، يا دين و دولت آنچنان تلفيق ميشدند که هيچ امری بدون قدرت سياسی را در 

توجيه مذهبی واقع نميشد و يا اينکه حکام وسلاطين وقت علاوه بر اجرای قوانين شرعی از 
طبقه مسلط جامعه به لحاظ اقتصادی تا . نهادهای مذهبی مشروعيت خود را بدست مياوردند

  .قابل تفکيک نبودند  کنون از اين دو بخش يعنی مذهب و دولت



  

اوايل قرن گذشته همزمان با تحولاتی انقلابی دموکراتيک درروسيه، در ايران نيز تلاش شد تا - ٢
گذاری و نظارت براجرای آن قدرت دربار و مذهب محدود شود و ساختارهای پارلمانی قدرت قانون

  .اما اين تلاش با شکست مواجه شد. را بدست اورند

  

مپرياليسم وارد فاز جديدی شده بود و به تبع آن تلاش ميکرد تا روند طبيعی رشد دراين زمان ا - ٣
داری  در کشورهای موخر و يا درحال رشد را قطع  کرده و از طريق صدور سرمايه و سرمايه

نشانده کنترل اقتصادی آنها را در دست گيرد و تصميمات اقتصادی و سياسی برگماری دولتهای دست
  .در راستای منافع خود هدايت کنداين کشورها را 

نشانده متکی به در اين دوران، مشخصه اين کشورها اقتصاد عمدتا دولتی و روبنای سياسی دست
اردوگاه «داری در رقابت با هم و در مقابله با امپرياليسم بود که هر کدام از دول معظم سرمايه

داری امکانات تجاری و خر سرمايهميکوشيد از طريق کنترل دولت در کشورهای مو» سوسياليستی
اقتصادی و بازار کار و کالا را در دست گيرد و آنرا در راستای منافع اقتصادی وسياسی خود هدايت 

  .کند

  

مشخصه دولتهای بعد از شکست انقلاب مشروطيت درايران تا مقطع قيام از يک چنين - ٤
اما مذهب نقش اساسی در » تاريسمپارلمان«خصوصياتی برخوردار بود و با وجود حفظ شکل ظاهری 

ايست  با شرع اسلام تطابق پيدا کرد و کماکان قوانين کشور میحفظ قدرت مطلقه شاه را بازی می
تبلور نه جدايی دين از دولت،  بلکه ادغام دين و قدرت مطلقه شاهان » ميهن-شاه-خدا«شعار . کردمی

ر پايه ايدئولوژی، اتحاد ناسيوناليسم ايرانی پهلوی بود که درعين حال بصورت شفاف  و از نقطه نظ
اين شعار به مثابه ابزاری برای وحدت ظاهری اقشار و . کردبا مذهب شيعه درايران را متبلور می

ای برای به زير سلطه اما  در اصل وسيله. ها و مذاهب گوناگون تبليغ و ترويج ميشدطبقات و مليت
ها و مطالبات دموکراتيک و انقلابی آنها بود و وب خواستهای محروم جامعه و سرکدر آوردن توده

تلاش بخشی از بورژوازی به رهبری مصدق و مبارزات کارگران و زحمتکشان و تلاش 
روشنفکران جامعه طی دهه بيست برای ايجاد تعديلاتی در اين نوع ساخت قدرت نيز  سرانجام با  

  .خوردمرداد شکست  ٢٨دخالت امپريايستها  و با کودتای 

  

و سرنگونی رژيم شاه تا تسلط کامل رژيم جديد در فضای نسبتا آزادی که بوجود آمده  ٥٧با قيام  - ٥
کنندگان تنها به سرنگونی حاکميت استبدادی گذشته متوقف نشد، بلکه همانطورکه قابل بود، هدف قيام

با سقوط قدرت . گرفتبينی بود اصولا  ساختارهای اقتصادی و جغرافيای سياسی را نيز در بر پيش
ای که در نتيجه دخالت امپرياليستها و قشر حاکم  زير ديکتاتوری شاه متکی به مطلقه شاه همبودی

اقتصاد عمدتا دولتی شکل گرفته بود و بوسيله سرنيزه و سرکوب آزاديهای سياسی حفظ شده بود، 
ترين ين مذاهب در عمدهکنترل کارگری همزمان با گريز از مرکز مليتها و تنش ب. شکاف برداشت



ها هم  که در دورانی با سازش ها و رستهدر کنار آن تجزيه در ساير رده. صورتش بروز يافت
و چه سران ايل و قبايل و عشاير در نقطه  -از طريق مراجع تقليد  -نمايندگان آنها  چه مذهبی 

نيزعنصر مذهب و در اينجا سلطنت به هم رسيده بودند  نيز دوباره اظهار وجود کردند و اين بار 
های مختلف ملی ها را برغم تعلق خاطر به گروهها و گروهمذهب شيعه عامل مناسبی شد تا اين رسته

های اعتراضی و توقف تداوم انقلاب را و طبقاتی در زير چترخود گرد آورده و سرکوب حرکت
ر مذهبی طرفدار خود در مناطق هايی که توانستند از طريق تجميع اقشانمونه آيت اله. ممکن سازند

های اجتماعی را ممکن سازند و از طرف ديگر در اتحاد با ملی، از يکطرف سرکوب جنبش
های  سرکوب دولت سابق را دراختيار گيرند و يا روحانيت و زير اتوريته خمينی دستگاه

  .های سرکوب  و سراسری کردن آنها مشارکت کننددرسازماندهی گروه

  

که سرمايه جهانی در راس آنها امپرياليسم آمريکا برای مقابله با  نفوذ اتحاد شوروی  درست است - ٦
و در ترس از افتادن قدرت به دست نيروهای چپ و کمونيست همچون گذشته نقش مهمی در استقرار 

ای طبقات حکومت مذهبی در ايران بازی کرد، اما علت عمده را بايد درتعيين نيافتگی برنامه
ای جستجو کرد که زمينه را از پيش فراهم و نبود آگاهی طبقاتی به همراه شفافيت برنامهاجتماعی 

های اجتماعی مختلف المنافع را در زير چتر خود گرد کرد تا اسلام بار ديگر عاملی باشد که گروه
ن، ای بود که اين بار نيز به جای سلطابر چنين زمينه تاريخی وفرهنگی و سياسی و اجتماعی. آورد
مذکور اقتدار يابد و بتواند » همبود«فقيه بعنوان قدرت مطلقه بر بالای هرم قدرت نشست تا بر ولی

  .آنرا اداره کند

  

  )مورد بررسی ايران(جهانی شدن  و جهانی سازی و ساختارهای کهن 

  

 ايران که حکومت جمهوری اسلامی بر اقتصاد نيمه دولتی و ماشين ١٣٥٧اما همزمان با انقلاب - ٧
با حذف اتحاد شوروی . دولتی  متمرکز مسلط شد، تحولات بزرگی نيز درعرصه جهان بوقوع پيوست

داری را سازی، سرمايهالمللی، جهان گستری سرمايه و جهانیو اروپای شرقی از صحنه معادلات بين
يب، رقاکنون دردنيای بی. بعد از تجربه تاچريسم به سمت اجرای سياست نئوليبراليستی سوق داد

چون و چرای قوانين بازار آزاد و مقررات داری خروج از بحرانهای مزمن را در اجرای بی سرمايه
المللی پول و سازمان ديکته شده توسط ستادهای سرمايه جهانی نظير بانک جهانی، صندوق بين

  .تجارت جهانی يافت

  

  هانی سازی تناقض ساختارهای کهن  سياسی واقتصادی ايران با روند جهانی شدن وج

  



داری، دراين مرحله از جهانی شدن سرمايه تر شدن و گسترش مناسبات سرمايههمراه با جهانی- ٨
در کل و بصورت قاعده ديگر نيازی ) اگراستثناءها را در نظر نگيريم(برعکس دوران اوايل قرن 

و يا  ايجاد و  نيست که دول امپرياليستی و سرمايه جهانی از طريق حمايت از ساختارهای هرمی کهن
های اقتصادی را نيز در دست دارند، به شيوه سابق ای که عمده اهرمنشاندهبرگماری دولتهای دست

های بانک جهانی و بلکه از طريق  اعمال سياست. نفوذ اقتصادی و سياسی خود را اعمال کنند
ير اهرمهای قدرت المللی پول  و از طريق بازار آزاد، گشايش مرزها و گمرکات و ساصندوق بين

های بزرگ و انحصارات تامين ميکنند که کلا گردش بازار سرمايه و عملا موقعييتی را برای سرمايه
نظير آنچه که از آن درکشورهای اروپايی . های مترتب بر آن را در اختيار خود گيرندکار و سياست

موسسات دولتی به بخش  بايددر اجرای اين سياست می. خاصيت کردن پارلمانها ياد ميکنندبی
خصوصی واگذار گردند و دولت نه مالک اقتصاد کلان بلکه سازمانده و تضمين کننده امنيت و 

ها، تعديل نيروی کار، حذف دست برچيدن عوارض گمرکی، حذف يارانه. گردش سرمايه باشد
... انين کار وهای اجتماعی درباره تامينات اجتماعی، قوهای کارگری و ساير جنبشآوردهای جنبش

طبيعی است که متناسب با گسترش بخش . که بعدا به آنها خواهيم پرداخت ازجمله آنها است
خصوصی و تغيير در ساختارهای اقتصادی، ساختارهای متمرکز سياسی نيزبه چالش  کشيده ميشوند 

  .ناپذير ميسازدو اين تحولات در قدرت سياسی هم تغييراتی را اجتناب

  

اين ساختارهای سياسی که با تمرکز و استبداد توام بوده و با تشکيل مافيای قدرت و  تداوم حيات - ٩
سازی و نئوليبراليسم با شکل جديد روند جهانی. ثروت و امکانات دولتی بر حيات کشور مسلط هستند

با وجود اين ناهمخوانی اما دير يا زود . و سازماندهی بازار آزاد گردش سرمايه همخوانی ندارند
هم اکنون برغم اختلافات ظاهری درساختار قدرت . اچارند تسليم ساخت و ساز سرمايه جهانی شوندن

نژاد تلاش ميکند قوانين مزبور را به نحوی به اجرا بگذارد که از يکسو سياسی ايران  ، دولت احمدی
ست سرکوب و اقتدار مافيای حاکم را بر اقتصاد کلان همچنان حفظ کند و از سوی ديگر با اعمال سيا

پذير جامعه ازابعاد  اعتراضات و های ضربهبين گروه» سهم عدالت«هايی نظير دادن اجرای طرح
  .نفوذراديکاليسم و گسترش دامنه جنبشهای اجتماعی ناشی از تبعات اجرای قوانين مزبور بکاهد

  

های قضات و پيچيدگیاما چند عامل درهم تنيده ساختاری اين روند را در اينگونه کشورها با تنا -١٠ 
ها مورد اينگونه دولت. اول ماهيت استبدادی و سرکوبگر اين ساختارها است. سازدزيادی مواجه می

اغلب سردمداران . های مردم  قرار دارندنفرت بخش مهمی از نيروهای سياسی، روشنفکران و توده
اند که امکان اصلاحات رتکب شدهآنها جرايم  مختلفی از جنايات سازمانيافته گرفته تا جرايم مالی م

مورد نظر سرمايه جهانی درساختارهای اقتصادی و سياسی اين کشورها را  بدون يک  جابجايی 
که دراين احتمال هيرارشی قدرت فعلی مورد بازخواست مردم قرار (اساسی در قدرت سياسی 

  .نامحتمل  ميسازد) خواهند گرفت

  
و مذهبی حاکم  بدون پشتوانه اقتصادی و پشتيبانی صاحبان دوم  اينکه دولت ورهبران سياسی  -١١

داری که طی سه دهه  بعد از سقوط شاه  شکل گرفت، شريانهای طبقه سرمايه. سرمايه نيستند



اقتصادی را با کمک قدرت دولتی دردست دارد، حفظ قدرت سياسی و اقتدار دولت براقتصاديات 
داران هر چند که به حکم غريزه طبقاتی چهار ن سرمايهاي. کلان با منافع مادی آن گره خورده است

های نئوليبيراليسم نعل برای اجرای قرارهای مزبور ميتازند، اما بسادگی حاضر نيستند به تمام پروژه
دهند، بيشتر دست بدست کردن مالکيت آنجا هم که تن به برخی از قوانين آن می. گردن بگذارند

سازی خصوصیبنابراين  خود اين شيوه . ن مافيای  قدرت استواحدهای توليدی و صنعتی  دربي
دهد درحاليکه شتاب آنها را درتعديل نيروی کار و سرکوب شديد فعالين کارگری بخوبی نشان می

شود اما رحمی تمام اجرا میقانون تعديل نيروی کار ديکته شده توسط نهادهای سرمايه جهانی  با بی
رود و يا آنچنان به کندی انجام ها و مافيای حاکم فراتر نمیدايره خودیسازيها يا از جريان خصوصی

  .آوردشود که سر و صدای ولايت فقيه  را هم  درمیمی

  
سوم اينکه تبعات نئوليبراليسم درکشورهايی که سنتا ساختار اقتصادی آنها  نه مسير عادی بلکه  -١٢

نافع آنها شکل گرفته و بخش مهمی از اقتصاد های امپرياليستی و در ارتباط با مبا دخالت قدرت
دردست دولت و بورکراسی متمرکز بوده است و اکنون هم چه از لحاظ سرمايه ثابت و چه متغيير 

ای بسادگی وارد کردن چنين شوک ويران کننده.  دچار بحران هستند، به يکسان نمود پيدا نميکند  
تصابات گسترده کارگری و شورشهای زحمتکشان پذير نبوده و به تنشهای اجتماعی که اعامکان
در اين صورت خطر تحولی . دستان حاشيه شهرها از اولين نتايج آن است، منجر خواهد شدوتهی

تواند کنترل امور را راديکال عليه قدرت سياسی و به تبع آن نهادهای اقتصادی افزايش يافته و می
آنها بگيرد و در نتيجه سمت و سوی  ازدست صاحبان ثروت وقدرت داخلی و شرکای خارجی
داری جهانی و داری يعنی آنچه که سرمايهتحولات اجتماعی و اقتصادی را نه به مسير رشد سرمايه

بنابراين سرنيزه . داخلی انتظار دارند بلکه به سمت ديگری، به سمت يک انقلاب اجتماعی سوق دهد
ميشود که بدون توسل به سرکوب گسترده  سرکوب و اختناق به يکی از ملزومات اين روند تبديل

شدت اين سرکوب ومحدوديت . سازدچنين تحولاتی را درراستای اجرای قرارهای سرمايه ناممکن می
دار نيز  که از ملزومات حتمی  ساختار مبتنی بر بازار به حدی است که حتی رقابت بين طبقه سرمايه

  .شودآزاد و نئوليبيراليسم است، ناممکن می

های صاحب سرمايه و اين وجود و برغم تناقضات ساختاری اقتصاد ايران، و تناقض منافع گروهبا 
داری ايران ناگزير است خود را قدرتمداران  حاکم در اجرای قرارهای سرمايه جهانی، نظام سرمايه

قابله با اين روند جهانی سرمايه هماهنگ سازد و چگونگی پياده کردن ملزومات آن و از همه مهمتر م
با تبعات منفی آن بويژه مقابله با جنبشهای اجتماعی  چالش مهم کنونی طبقه حاکم و رهبران جمهوری 

  .دهداسلامی را تشکيل می

 

جويانه اقشار زحمتکش هم  به عنوان قطب خواهی و عدالتمتقابلا جنبش طبقه کارگر و جنبش ترقی
مسأله جنگ قدرت درحوزه . پيمايدی را میديگر تضادهای اجتماعی در اين تحولات مسير متفاوت

کند که اين جنبشها در خواهانه را مسيری تعيين میهای طبقاتی و اجتماعی سوسياليستی و ترقیجنبش
داری درايران به کميت و کيفيت و برنامه سرنوشت آينده نظام سرمايه.  آن به راهپيمايی ميپردازند

  . اين نيروهای اجتماعی وابسته است



  

 ترش بحران  اقتصادی گس

ای را سابقهاقتصاد کشور بحران بی. جامعه ما همچنان در بحرانهای مزمن و همه جانبه گرفتار است
گيری و رشد و علاوه بر بحرانهای ساختاری اقتصاد ايران که ناشی از نحوه شکل. کندتجربه می

باشد، اکنون ه اخير میداری دراين کشور و عملکرد جمهوری اسلامی در سه دهگسترش سرمايه
داری نيز اقتصاد نيمه نفس ومتکی به نفت ايران را به لرزه درآورده امواج بحران جهان سرمايه

بعد از بحران درصنايع نساجی، صنايع قند و شکر، فرش و صنايع مرتبط با آنها و نيز . است
ده و به ورشکستگی و صنايعی که  محصولات آنها قدرت رقابتی با محصولات مشابه را از دست دا

اکنون بخش  صنايع ساختمان نيز با ميليونها . اند، نيز با بحران مواجه شدهاندتعطيلی کشانيده شده
گيرد، ها و مراکز خدماتی مرتبط با  آن را در بر میبگير که صنايع، کارگاهکارگر و کارمند و حقوق
تری از صنايع و توليدات و خدمات داخلی عدامنه بحران باز هم سطح وسي. با بحران درگير شده است

    .گيردرا در بر می

اتاق بازرگانی رژيم  با استناد به آمارهای تحقيقی خود دراين باره گزارشاتی را ارائه داده است که نه 
 .  های موجود اقتصاد درهم شکسته ايران، بلکه حداقل بيانگر بخشی از واقعييات استهمه واقعيت

درصد ضرفيت  ٥٠ها و مراکز توليدی حداکثر با اين نهاد قدرتمند صنايع  و کارخانه بنا به گزارش
  .اندالبته آنهائی که هنوز سر پا مانده. خود توليد ميکنند

اين در حالی است که . های کارگری نام گذارده بود را سال بحران ٨٨اتاق صنايع و بازرگانی سال 
واحد صنعتی کشور   ١٤٠٠نيز، بيش از   ٨٧ادی در سال طبق گزارشات مديران و کارشناسان اقتص

بحران . نيز سير صعودی پيموده است  ٨٩اين بحران در نيمه اول سال . اندبا بحران مواجه بوده
های سازمان ملل و ناشی از تورم  و رکود  تار و پود اقتصاد ايران را فراگرفته و در حاليکه تحريم

های اقتصاد ايران را بگيرد، پا و استراليا و ژاپن ميرود تا آخرين رمقهای يک جانبه اتحاد اروتحريم
. اما سردمداران رژيم برای آرام کردن جو جامعه از ايران به عنوان گلستانی درآتش ياد ميکنند

 .کشدهای آتش از هر سوی آن زبانه میگلستانی که اينک شعله

 

 تاثيرات بحران مالی بين المللی

بحران در واحدهای توليدی کشور از همان آغاز دوره بعد از جنگ و دوره به  بحران اقتصادی و
سازی و در اين دوره سياست انطباق ساختار اقتصادی ايران با جهانی. اصطلاح سازندگی نمايان شد

المللی پول با سياست جهانی شدن و  نئوليبيراليسم  و قوانين و مقررات بانک جهانی و صندوق بين
نيروی کار و تعرض به حقوق و معيشت کارگران آغاز شد و در دوران خاتمی و » يلتعد«مشهور 

های ها در همان سمت و سوی اجرای سياستنژاد هم  تمام تلاشدور دوم رياست جمهوری احمدی
ای جدابافته از لذا  اقتصاد ايران نميتوانست تافته. المللی پول سير کردبانک جهانی و صندوق بين

از پيش  روشن بود که بحران مالی . انی باشد و از تاثيرات بحران مالی آن مبرا باشداقتصاد جه
نژاد مبنی بر اينکه کشورهای امپرياليستی دير يا زود دامن ايران را هم خواهد گرفت و سخنان احمدی

ت داری به دور خواهد ماند، بيشتر به طنز شباهگويا دامنه اقتصاد ايران از بحران جهان سرمايه
های بحران جهانی ابتدا واحدهای کوچکتر و سپس واحدهای لرزهپس. داشت تا يک ارزيابی جدی

با وجود . های کوچک را به محاصره درآوردبزرگتر را در بر گرفت و بار ديگر صنايع و کارگاه



اينکه  ورشکستگی واحدهای صنعتی دست دولت را در تخصيص منابع و غارت بيشتر مافيای وابسته 
خود باز گذاشت، ولی با ته کشيدن تدريجی منابع مالی بحران ورشکستگی واحدهای صنعتی و  به

های ورشکسته و واگذاری که کارگران بيشتر کارخانه. ترين چالشها تبديل شدتوليدی به يکی از اصلی
شان برای پرداخت دستمزدهای معوقه بطور مرتب شامل تعديل نيروی کار بودند، هنوز اعتصابات

در نيمه اول سال جديد ادامه داشت و به نتيجه نرسيده بود که اخراج کارگران در واحدهای مختلف 
سازی اهواز، ايران تفالريا، ساوه ساسان، ايران صدرا، لوله کارگران. توليدی ديگر نيز شدت گرفت
واحدهای  گر پايا، سامان، مراکز مخابراتی سقز، وايار، روژن آزمون، کشت وصنعت  شمال، توزين

بافی سبلان، شرکت صنايع اراک، باراندازان آبادان، ميلاد اصفهان، مختلف آذربايجان شرقی، پارچه
نوش خرمشهر، اخراج بيش از نود درصد کارگران عسلويه، تعطيلی تراکتورسازی تبريز، خرم

انشاه، زيبا واحد توليدی دراستان ايلام، برد سير، کرم ٢٠های چرمسازی خراسان، تعطيلی کارخانه
 .ها واحد توليدی ريز ودرشت را در بر گرفتماندگار و ده

سازی صنايع سرب و روی ايران، کارخانه تراکتورسازی تبريز و لوله: طبق گزارشات منتشره 
اما . اهواز از جمله غولهای عظيم صنعتی ايران هستند که هم اکنون بحران را تجربه ميکنند

سازی و شايعاتی مبنی بر طيلی بزرگترين کارخانه آلومينيومگزارشات مربوط به احتمال تع
ورشکستگی ايران خوردو و احتمال بيکاری هزاران کارگر تنها عوارض اوليه شوک بحران 

براساس فهرست وزارت اقتصادی و دارايی و سازمان بورس که به . اقتصادی محسوب ميشود
درصد  ٧٠شور دچار بحران شده است و شرکت بزرگ ک ٢١٣شورای پول ارائه شده است، بيش از 

 .انددهی مکرر حتی از ليست بازار بورس نيز خارج شدهها به دليل زياناين شرکت

واحد توليدی  ٩٧مدعی شد که  در همين حال انجمن مديران صنايع نيز چندی قبل، در گزارشی رسمی
ورشکستگی قرار  مراغه در مرز استان خراسان رضوی و فارس و دو شهر ساوه و ٢فقط در 
گزارشات حاکی است که  )  ساخت و ساز(از سوی ديگر، دررابطه با صنايع ساختمانی . اند گرفته

 بطوريکه طبق آمارهای غيررسمی، در. اين صنعت  بسيار زود تحت تاثير بحران  قرارگرفته است
 .است هزار نفر کارگر، تعطيل شده ٢٤٠واحد توليدی با بيش از  ٥٠٠سال گذشته بيش از 

 
سمت رکود  دهد که کشور از نيمه دوم سال گذشته به سرعت به های کلان اقتصادی نشان می شاخص

 ٨٩نخست سال  ها برای تأسيس واحدهای جديد صنعتی در شش ماهه گذاری رفته است و سرمايه
 .نسبت به زمان مشابه درسال گذشته بشدت کاهش يافته است

-همزمان با برداشته شدن تعرفه. خود را بر جای گذاشته استبحران در بخش کشاورزی نيز تأثيرات 
های کالاهای وارداتی اين قانون که جزو قرارهای سازمان تجارت جهانی است، بخش محصولات 

بنابراين بخش کشاورزی بدنبال ناتوانی در رقابت با محصولات . کشاورزی را هم در بر ميگيرد
ر اين زمينه هنوز آمارهای دقيقی منتشر نشده است، اما د. وارداتی با رکود و بيکاری مواجه است

طي  التحصيلان اين رشته مبين اين واقعييت است کهمربوط به اشتغال فارغ ٨٨آمارهای سال 
هزار فارغ التحصيل در بخش آشاورزي از  ٨٩٠حدود  ٨٨-٨٧تا  ٨٤-٨٣های تحصيلي  سال

ای از اين تعداد يا بيكارند يا در  بخش عمده اند آه التحصيل شدههای دولتی و آزاد فارغ دانشگاه
نشان ميدهد که در سراسر آشور ) ٨٧پاييز ( آمار. های غيرآشاورزی به آار اشتغال دارند بخش
فارغ التحصيل رشته آشاورزی در مقاطع مختلف تحصيلی عضو سازمان نظام  ٤١٥هزار و ١٠٣

بدون ترديد اکنون دامنه . آار هستنددرصد از اين تعداد جويای  ٥٣مهندسی آشاورزی هستند آه 
تر و بيکاری  هم دربين فارغ التحصيلان و هم کارگران و زحمتکشان بخش کشاورزی بسيار گسترده

 ».باشدبيشتر از آمارهای ارائه شده می

زمين و يا جدی مواجه است و زنان کشاورزان بی هایاشتغال زنان بويژه دراين بخش با محدوديت
کتر به ناچار برای امرار معاش خانواده مجبور به يافتن مشاغل ديگری هستند و يا های کوچمالکيت



شوند که درغياب مردان خانواده که برای يافتن کار به شهرها داری در حالی رانده میبه سمت خانه
دولت دراين بخش نيز تلاش . افتدروی مياورند، کماکان مسئوليت معاش خانواده بر گردن آنها می

د با پرداخت مستمری به کشاورزان بويژه زنان سرپرست خانواده و نيز با افزايش فعاليت ميکن
اما با . اثر کاهش دهدهای کمدردهای ناشی از افزايش تورم و بيکاری  را با مسکن» کميته امداد«

اکنون دراستخراج وعرضه  نفت بوجود آمده است، امکان تشديد محاصره اقتصادی و مشکلاتی که هم
دولت برای مقابله با رکود تلاش . هايی هم بسيار پرهزينه و گاه ناممکن خواهد بودتزريق چنين مسکن

کند با تزريق درآمدهای نفتی به صورت نقدی خلاءهای موجود را پر کرده و رکود و بيکاری را می
اقتصاد ايران ازطريق يارانه نقدی حل کرده و فشار بحران را کاهش دهد، اما بدليل مسائل ساختاری 

. انجامدخواری میاين پولها به جای رونق بازار و توليد  اشتغال به واردات بيشتر کالا و فساد و رانت
  .های دستجمعی ادامه مييابدها و اخراجدر نتيجه   تعديل نيروی کار و ورشکستگی کارخانه

 

 بحرانی  افسارگسيخته  وراه حل هائی  که به نتيجه نميرسند

داری و برخی از کشورهای درحال توسعه در مواجهه با بحران مالی از معظم سرمايهکشورهای 
ها از جيب کارگران و اين بسته. های حمايتی به سراغ تقليل تبعات بحران ميروندطريق بسته

زحمتکشان و از منابع  و صندوقهای بازنشستگی و زدن تأمينات اجتماعی، تقليل حقوق و مزايا، 
های سهامی سعی داران و شرکتبگيران، کاهش ماليات سرمايهها بر دستمزد حقوقافزايش ماليات

های بزرگ از ورشکستگی آنها جلوگيری کنند و نيز با افزايش ها و شرکتميکنند با تامين مالی بانک
 .نقدينگی و سياست انبساطی مالی به سراغ بحران بروند

د ابتدا خود را در ورشکستگی بانکها و موسسات در کشورهايی که بحران و فروپاشی مالی بوجد آم
ها و موسسات مالی های حمايتی دولتها به نجات بانکلذا بخش مهمی از بسته. مالی نشان داد

اختصاص يافت و در مواردی نيز شاهد خريد سهام آنها توسط دولت و ملی کردن برخی ازاين بانکها 
  .بوديم

ای بعمل طرفانههستند، دوما هيچ گاه حسابرسی دقيق و بی های ايران دولتیدرحاليکه  اولا بانک
های بزرگی که زيان همانگونه که اکثر شرکت. نميايد که معلوم شود اين بانکها درچه حالی هستند

. داشته استکنند، دولت از طريق تزريق پول نفت آنها را سرپا نگهميدهند، اعلام ورشکستگی نمی
  .ر در اين رابطه کارساز نيستبنابراين تدبير کشورهای ديگ

ها را نمايان ديگر اين بحرانرکود و بيکاری و بيکارسازيهای گسترده ناشی از کمبود تقاضا وجه
. ها و گرايش به کاهش نرخ سود همراه استتشکيل ميدهد  که درعين حال با کاهش نسبی قيمت

لی  برای تحريک و ايجاد تقاضا های ماداری اختصاص بستههای سرمايهبنابراين تدبير تئوريسين
های علاوه بر آن دولت از طريق گسترش پروژه. بمنظور افزايش توليد و اشتغال  صورت ميگيرد

های خدمات آموزشی و درمانی نظير اينها، تخصيص بودجه برای دادن عمرانی و توسعه شبکه
. اقتصادی را رونق ميدهدهای تسهيلات به خريداران مسکن و يا موؤسسين شرکتهای کوچک  فعاليت

اينها از جمله تدابيری است که در کشورهای غربی در مواجه با بحران  به مورد اجرا گذاشته شده 
  .است

اما اقتصاد ايران که هم اکنون با کسادی بازارها و بيکاری گسترده مواجه است در عين حال از 
ه  کشورهای ديگر که از بسته درحاليک. درعذاب است) طبق آمارهای دولتی(درصدی  ٢٥تورمی 



. نداهای انبساط مالی استفاده کردند با اين بيکاری و تورم همراه با رکود مواجه نشدهحمايتی و سياست
اگر چنانکه تلاشی هم . در حاليکه چنين سياستی در ايران به تورم دامن زده و به بحران خواهد افزود

قاضا صورت گيرد بجای افزايش توليد و اشتغال در چارچوب نظام جمهوری اسلامی برای افزايش ت
 .سابقه واردات کشور و نيز شتاب گيری نرخ تورم خواهد انجاميدبه رشد بی

مسئله ديگر گريبانگير اقتصاد ايران موج ورشکستگی و تعطيلی کارخانجات و مراکز توليدی است 
کنند از خ به اين معضل سعی میداری غربی در پاسدولتهای سرمايه. که در بالا به آن اشاره کرديم
های توليدی از موج گسترده تعطيلی ها و تامين نقدينگی برای بنگاهطريق  تعويق پرداخت بدهی

  .ها و بيکار شدن کارگران جلوگيری کنندکارخانه
ای دربرخواهد داشت يا نه در اينجا مد نظر نيست، بلکه هدف نشان اينکه اتخاذ چنين تدابيری نتيجه 

کارهای درپيش گرفته شده توسط کشورهای غربی در برابر کاهش اثرات اين است که تقليد راه دادن
علاوه . هايی را برنميتابدساختار اقتصادی ايران چنين راه حل. بحران در ايران کارساز نخواهد بود

ر داران با کارگران متشکل و متحد روبرو نيستند که با احساس خطبر اينکه  دولت و سرمايه
های  دوم اينکه بخش اعظم فعاليت. اعتصابات واعتراضات سراسری و همبسته دنبال راه چاره باشند

های انديشیها تابع مصلحتاغلب اين شرکت. های دولتی است اقتصادی در ايران مربوط به شرکت
سرپا  های دولتیها با يارانهاين شرکت. حاکمان هستند و سود و زيان آنها اهميت چندانی ندارد

بنابراين ايجاد محرک افزايش تقاضا به زيان اين موسسات تمام خواهد شد تا . اندنگهداشته شده
، اتومبيل و توليد برق موارد متعدد ديگری سازیهای ماشينهم اکنون بيشتر کارخانه. شانسوددهی

گر کالاهای توليدی به عبارت دي. تنها با حمايت مالی دولت قادر به رقابت با کالاهای مشابه هستند
بطور مثال به گفته مسؤولان . تر از کالاهای مشابه با کيفيت بهتر وارداتی تمام ميشوندبسيار گران

، در  تومان است  ٨٠تا  ٧٠های ايران  هزينه تمام شده هر کيلووات برق در نيروگاه«وزارت نيرو 
) وری مناسب ز هزينه واقعي توليد داخلی آن با بهرهو ني(حالی که هزينه واردات هر کيلو وات برق 

بنابراين رقابت اين کالاها در بازار با کالاهای خارجی بدون حمايت . کمتر از نصف اين مبالغ است
  . پذير نميباشدمالی دولت امکان

المللی پول حال فرض کنيد با اين وضعيت اگر قرارباشد قرارهای بانک جهانی و صندوق بين
ن اجرا شود، چه مشکلاتی گريبانگير اقتصاد بحرانی و درنتيجه طبقه کارگر و به تبع آن درايرا

اينها از جمله آن تضاد و تناقضات اقتصاد ايران با روند جهانی شدن و . زحمتمکشان خواهد بود
  . سازی است که در بالا به آن اشاره کرديمجهانی

ش از آن که موجب افزايش توليد و اشتغال در اين بنابراين سياست دولت مبنی بر تزريق نقدينگی بي
های تمام شده  وری، افزايش هزينه ها، رانت خواريها، کاهش بيشتر بهرهصنايع شود، به افزايش دزدی

علاوه بر آن در بهترين حالت با افزايش واردات ورشکستگی بيشتر . گردد و گسترش فساد منجر می
  .ان را در پی خواهد داشتای کارگرها و بيکاری تودهکارخانه

يکی ديگر از تدابير دولت تثبيت نرخ ارز است که خود قدرت رقابت کالاهای داخلی با توليدات مشابه 
سياست تثبيت نرخ «که  ١٣٧٨از سال « بنا به گفته کارشناسان اقتصادی . خارجی را کاهش ميدهد

درصد افزايش يافته  ٢٢ل در حدود به اجرا گذارده شد تا به امروز، نرخ دلار نسبت به ريا» ارز
برابر شده  و از آنجا که نرخ  ٣/٨است، درحاليکه قيمت کالاها و خدمات نيز افزايش يافته و تورم 



پس بنابراين کالاهای » کند،تورم در کشورهای  طرف معامله از دو يا سه درصد درسال تجاوز نمی
وکالای توليد شده  قادر به رقابت . کالای داخلیتر تمام ميشود تا خارجی برای خريدار ايرانی ارزان

تلاش سردمداران رژيم . در بازارهای داخلی و جهانی نميشود بنابراين باز هم بحران ادامه مييابد
  .ای مواجه ميگرددبرای انتطباق با ساز و کارهای جهانی شدن با موانع عمده

  
ها درشرايط افزايش درآمدهای کارخانه نگاهی به افزايش واردات کالاهای خارجی و تعطيلی بيشتر

 .حاصل از نفت مبين همين واقعيت است

مسئله بسيار مهم ديگر اين است که بحران اقتصادی درجهان به سقوط قيمت نفت منجر شده و 
با تشديد محاصره اقتصادی منابع مالی لازم  برای ادامه . بنابراين درآمد ارزی کشور پايين آمده است

بايد توجه داشت که بازارهای اغلب کشورها . بذل و بخشش  در دسترس نخواهد بودها و يارانه
بنابراين رقابت بر سر . درنتيجه بحران و رکود و افزايش بيکاری  با کاهش تقاضا مواجه هستند
کشورهای صادر کننده به . کسب بازارهای خارجی و حفظ بازارهای موجود هر روز حادتر ميشود

 .ی با جنگ هم که شده در تلاش حفظ بازارهای صادراتی خود هستندهر وسيله ممکن حت

های تمام شده کالاهای توليد شده درداخل و نرخ غيرواقعی و بالای ريال در  بنابراين با توجه به هزينه
برابر ساير ارزها وسرازير شدن کالاهای خارجی و تضعيف توليدات داخلی يکی از پيامدهای بسيار 

های دی جهان بر اقتصاد ايران است که خود رقابت و کشمکش سياسی ميان جناحمهم بحران اقتصا
روشن و واضح است که در چنين حالتی اگر هم . داری ايران را توضيح ميدهدمختلف سرمايه

ها و تجار و قاچاقچيان ايران و محرکی برای افزايش تقاضا وجود داشته باشد، سود آن نصيب دلال
  .های کارگر و زحمتکشواهد بود و فقر و نداری و بيکاری  نصيب تودهصادرکنندگان خارجی خ

ها  که تا حذف سوبسيد کالاهای ضروری پيش رفته، ناگفته نماند که  دولت در راستای حذف يارانه
ناپذير ستادهای سرمايه جهانی مانند نشان داد که   زير سرکوب و سرنيزه هم مجری قوانين تخطی

تحت عنوان . ها استول، بانک جهانی و تجارت جهانی مبنی بر حذف يارانهالمللی پصندوق بين
ها وانمود ميکنند فشار اقتصادی تورم ناشی از آن را بر دوش فقرا و اقشار کم در هدفمند کردن يارانه
های ريالی توليد داخلی را افزايش خواهد داد  لذا ها هزينهدرحاليکه  حذف يارانه. آمد کم خواهند کرد

تر از پيش خواهد بود  از طرف ديگر افزايش از يک طرف  توليدات داخلی درمقابل واردات ناتوان
ها مجبورند برای امرار هزينه افزايش تورم را در پی خواهد داشت و دريافت کنندگان نقدی يارانه

نگ بر و چنين است که از يک طرف تضاد و ج. معاش خود چندين برابر يارانه دريافتی هزينه کنند
سر سود واردات بين بورژوازی تجاری، بين بازار و صنعت و غيره تشديد ميشود که در سياست 

ای خود را در جنگ و دعوای جناحها نشان ميدهد و در پايين به اعتراضات و اعتصابات گسترده
منجر شده و جنبشهای اجتماعی را به سمت راديکالتر شد ن و افزايش سطح مطالبات اقتصادی 

  .ماعی و سوساليستی سوق ميدهداجت

-اقتصادی که با بحران ساختاری خود آزمون. بردبنابراين اقتصاد ايران همچنان در بحران بسر می
شود، لذا اندازی برای خلاصی از بحران ديده نمیهای سختی را پيش رو دارد، اما چون فعلا چشم
و کشمکش بر سر قدرت سياسی را در  کندگستر میبحران اقتصادی  بحرانهای سياسی را نيز دامن



های سياسی وابسته به های مختلف سرمايه و نمايندگان آنها در احزاب و دستجات و جناحبين جناح
دهد وهمينطور ماهيت و سمت و سوی اپوزيسيون خارج از گود قدرت را نيز حاکميت افزايش می

های اجتماعی مختلف را دارد و جنبشوا میاقشار و طبقات مختلف جامعه را به تکاپو . نمايدتعيين می
  . کنددهد و يا از صحنه خارج میشکل می

  بحران  سياسی 

بحران اقتصادی بحران سياسی را در پی دارد و موجب بحرانهای عميق در ساختار سياسی و مافيای 
های تودهطبقه حاکم و رژيم ارتجاعی و مذهبی آن در مقابل اعتراضات طبقه کارگر و . حاکم ميشود

  . دهدمردم سياست سرکوبگرانه خود را بيش از پيش گسترش می

های مردم  و بويژه اکنون تحت تاثير بحران اقتصادی و پيامدهای آن در هراس از فوران خشم توده
های درونی رژيم را هم  شامل شده ابعاد اين سرکوب بخشی از جناح ٨٨بعد از وقايع خرداد ماه سال 

نعمتان خود نيز رحم نميکنند، هر چه دامنه اعتراضات بيشتر ميشود رژيم به ولیآنها حتی . است
اکنون سپاه پاسداران و نيروهای امنيتی در يک پروسه طولانی . افزايدگری خود میسياسی بر نظامی

-اند مهمترين مراکز اقتصادی و منابع درآمد را در دست گيرند و به طبقه جديدی از سرمايهتوانسته
خواهی و آزاديخواهی ،کماکان خواهان تلفيق ان بوروکرات تبديل شوند که درعين دادن پز عدالتدار

مذهب با ناسيوناليسم نژادپرستانه ايران بعنوان ايدئولوژی  اقتدار سياسی خود هستند و برای انحصار 
روز شاهد  از اين رو روز به. باشنداقتصادی خود، خواهان انحصار قدرت سياسی در دستان خود می

تری در قدرت سياسی هستيم، اين بحران سياسی و شکاف درون حاکميت بازتاب خود شکافهای عميق
حلی برای برون های مختلف رژيم که هر کدام راهيافت رودررويی جناح ٨٨را در انتخابات سال 

ميت رفت از وضعيت بحرانی کشور دردست دارند، درسال گذشته به آنچنان شکافی در درون حاک
های مردم  بويژه زنان و جوانان توانستند در اعتراضات و تظاهرات ميليونی  منجر شد که توده
های خودشان را بر زبان آورده و افکارعمومی ايران و جهان را از آنچه که در مطالبات و خواسته

ی دست داد تا بازی انتخاباتی و تقلبات گسترده فرصت ديگربعد از شعبده. ايران ميگذرد آگاه سازند
های مردم اين بار اختلافات  به هرم قدرت نيز سرايت کرده و فرصت ديگری فراهم شود تا توده

فوران خشم . ها و مطالبات سرکوب شده خود کننداعتراض به تقلب انتخاباتی را پوشش بيان خواست
هوری اسلامی ها در چندين مورد به يکی از بزرگترين اعتراضات عمومی عليه جمفروخفته توده

اما بدليل نبود تشکل و تحزب و فقدان رهبری انقلابی . تبديل شد و بحران سياسی را دامنگستر کرد
های مدنظر جناح اعتراضات و مبارزات گسترده هر چند که در خيلی از موارد  از چارچوب رفرم
. وجود پيش رودمغلوب رژيم فراتر رفت، معهذا نتوانست درراستای تغييرات انقلابی در وضعيت م

داد  و تلاش کرد تا آنرا » جنبش سبز«ها به آن نام جناح مغلوب رژيم با قبضه رهبری اين حرکت
اما آنها درعين حال سعی کردند با  طرح . درچارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی محبوس دارد

ممکن ميدانستند، سر و دم بريده برخی از مطالبات دموکراتيک که تحقق آنها را در چارچوب رژيم 
اقشار متوسط و مخالفين نظام  و زنان و جوانان را جذب کنند و آنها را به امکان تحول مثبت در 

فقدان تشکل فراگير طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه و فقدان . رفتار رژيم سياسی اميدوارسازند
، روند حوادث اجتماعیای طبقات احزاب انقلابی مورد وثوق طبقات اجتماعی، نبود شفافيت برنامه

رهبری جناح موسوی و کروبی را بر بخش عمده مخالفين ممکن کرد و بخش مهمی از طبقه متوسط، 



بدنه بوروکراسی، معلمان، دانشجويان و زنان و جوانان و بخش مهمی از ايرانيان مهاجر خود را با 
  .جنبش سبز تعريف کردند

ن فعالين اين جنبش را هم به سوی اختلاف و شکاف اما روند مبارزه و تشديد تضادها، کشمکش ميا
تر شد، ريزش در جنبش راند و هر چه جريان مسلط در سرکوب و ايجاد  جو رعب و وحشت موفق

          .سبز نيز سرعت گرفت

نخست بدليل عدم سازمانيافتگی و در وحله دوم رهبری سازشکاری که نميخواست مطالبات و 
رحمانه سرکوب و رچوب قانون اساسی رژيم فراتر رود  و سوم تشديد بیای از چاهای تودهخواسته

های طبقه کارگر و ها فراتر رفته و تودهکشتار و اعدام مانع از آن شد تا سقف مطالبات و خواسته
لذا بخش مهمی از فعالين اين جنبش دستگير . های اجتماعی راديکال را به حرکت درآوردساير جنبش

لای وطن کرده و به  کشورهای مختلف  پناهنده شدند  و بار ديگر معلوم شد که و تعداد زيادی ج
بدون حضور نيرويی سازمانيافته و انقلابی در صحنه سياسی جامعه که مورد پشتيبانی طبقه کارگر و 

اما برغم سرکوب اين . پذير نيستهای زحمتکش باشد، امکان پيروزی بر ارتجاع حاکم  امکانتوده
تشديد بحران اقتصادی از يکسو و تشديد محاصره اقتصادی  و تنگناهای سياست خارجی ها، حرکت

انداز  وقوع مجدد اختلافات را باز هم تشديد نموده و با توجه به موقعيت بحرانی جامعه چشم
  . سازدای را در صحنه مبارزه طبقاتی در جامعه نمايان میبرآمدهای توده

. دار کارگری درابعادی بمراتب وسيعتر از گذشته جريان دارددامههم اکنون اعتصابات سنگين  و ا
ای نيز گسترش خواهد در صورتی که اوضاع به سمت بحران بازهم شديدتری برود، اعتراضات توده

. تر کارگری خواهد انجاميديافت و به ناگزير به شورشهای محلات فقيرنشين و اعتصابات گسترده
امعه  تاثيرات خود را در صفبنديهای سياسی و طبقاتی برجای روشن است که وضعيت بحرانی ج

اما هنوز جنبش دربستری هماهنگ با  تحولات موجود حرکت ميکند و هنوز وارد دوران . ميگذارد
  .رو به اعتلا نشده است

  صفبندی طبقاتی 

و نوعی اين عقيده که حکومت مذهبی ايران، حکومت روحانيون است و بنابراين حالت کاستی دارد 
های اول گفتيم  قدرت همانگونه که دربخش. باشد؛ عاری از حقيقت استاز حاکميت بناپارتی می

شده است و قدرت سياسی درايران همواره با مذهب و قوانين مذهبی سازگاری داشته و با آن تلفيق می
ذشته نيز دولت ازاين رو طی سی سال گ. ای نماينده طبقه مسلط جامعه بوده استسياسی در هر دوره

اسلامی زمينه  سودآوری سرمايه را برای طبقه حاکم فراهم نموده وحافظ مناسبات مسلط يعنی 
  . داری در ايران بوده استمناسبات سرمايه

بندی طبقاتی بوجود داری تحولاتی نيز در صفبنابراين متناسب با رشد و گسترش مناسبات سرمايه
های انقلابی طبقه کارگر و محرومان جامعه، ضرورت و تاکتيک هاآمده است  که برای تدوين سياست

 . ها وجود داشته باشدبندیدارد  ديد روشنی از اين صف

 



همانطور که  قبلا اشاره رفت در کشورهای دارای ساختارهای اقتصادی که در آن بخش دولتی تفوق - ١
اسی آن نيز از چنين زيربنای دارد و عمده بودجه کشور به درآمدهای نفتی متکی است، ساختار سي

دراين کشورها هر گروه اجتماعی و سياسی نسبتا متشکلی که وارد ميدان . اقتصادی پيروی ميکند
کارزار کسب قدرت سياسی بشود، درصورت پيروزی با تصاحب منابع عمده درآمد، بر ارتش و 

ره اين کشورهاست که با  قيام ايران از زم. بورکراسی بجای مانده از نظام قبلی نيز تسلط پيدا ميکند
. پنجاه وهفت گروه حاکم در رأس آن روحانيت شيعه  وارث اقتصاد کلان و منابع مهم درآمد کشور شد

  .بنابراين اولين قدرم در بازگشت به انحصار قدرت برداشته شد
 
يام سه ساله به نقطه قبل از ق-جنگ ايران وعراق ساختار دولتی را بعد از يک مدت کوتاه دو- ٢

توليدات و تدارکات جنبی ميدانهای جنگ . بازگرداند و به  سوی يک ساختار نظامی و امنيتی سوق داد
ها و مراکز توليدی و کشاورزی که در خدمت ماشين ها و کارخانهو موسسات اداره کننده آن و کارگاه

ی ناشی از درآمدها. جنگی قرار گرفتند، تحرکات اقتصادی بخشهايی از جامعه را موجب شدند
داری صنعتی، گيری و انسجام سرمايهها درفرايند تحولات اقتصادی به شکلمعاملات و تدارکات جبهه

. درعين حال اين روند باعث جابجايی نيروی کار نيز شد. مستغلاتی، نظامی و تجاری جديدی انجاميد
قيام را داشتند و در  بخش اعظم کارگران صنعتی و باتجربه که تجربه مبارزات و اعتصابات پيش از

قيام و مبارزات بعد از آن نيز شرکت کرده بودند، عملا از هم پاشيدند،  عده زيادی از آنها مجبور به 
ها اعزام شدند  و هر چه دامنه عده ديگری به جبهه. ترک کار و زندگی و کوچ به مناطق امن شدند
عامل جنگ در واقع به . گرفتشتری میها سرعت بيبيکاری افزايش مييافت اعزام کارگران به جبهه

ها را ابتدا ساز دولت در کارخانههای دستگيری ساختارها و تشکلپاشی ساختار قبلی و شکلازهم
 .ممکن و سپس روند آنرا تا پايان جنگ تسريع کرد

 
 اين امر فرصت لازم را پديد آورد تا در شرايط فرار صاحبان سرمايه وابسته به دربار و شرايط- ٣

بغرنج اقتصادی که در نتيجه دخالت تشکلهای مستقل کارگری در پروسه توليد پيش آمده بود، طبقات 
اين طبقه در يک کشمکش نسبتا طولانی مدت . داری تجاری و نظامی و دولتی شکل گيردجديد سرمايه

. کردهای مختلف کشاورزی مالی و صنعتی نيز شروع به نشو و نما و تحکيم موقعييت خود در بخش
پديداری اين ترکيب از بورژوازی ضمن داشتن تضادهای معينی ميان خود اما رفته رفته با تحکيم 

تر از دوران پهلوی را از خود بروز داد و تر و خشنای بسيار ارتجاعیموقعيت اقتصادی خود چهره
سياسی بعنوان طبقه حاکمه بتدريح با ترکيب مذهب و سياست با اهداف ضددموکراتيک  درصحنه 

 .ظاهر شد
 
های جنگ و سياست تعديل وانطباق با بعد از جنگ ايران وعراق که سياست بازسازی خرابی- ٤

داری بوروکراتيک نظامی ای برای رشد سرمايهسرمايه جهانی  در دستور قرارگرفت موقعيت ويژه
گسترده در دستگاه  داری که با پروش قشر بسيار محکم و بهم بافته درعين حالاين سرمايه. فراهم آمد

ای بسيج بوجود نظامی امنيتی بويژه در سپاه پاسداران و وزرارت اطلاعات و با تکيه بر پايگاه توده
سازی و صنايع زيربنايی آمد، در عين تفوق امنيتی در بازار سرمايه، دلالی، قاچاق، صنايع، ساختمان

يابی اين قشر از بورژوازی با تحکيم رتبا قد. به نخبگان تجاری، مالی، صنعتی و تجاری تبديل شدند
-موقعيت خود در صنايع نظامی، موسسات مالی، تجاری و در دست گرفتن مبادی ورودی قاچاق بخش

در سالهای اخير تلاش کرد تا با توسل به . های مهم مديريت سياسی جامعه را هم تصاحب کرد
ايع نفت و گاز و پتروشيمی و بانک اهرمهای نظامی امنيتی بخشهای ديگر توليدی و مالی نظير صن

همين به . مرکزی، مراکز آموزشی نظير دانشگاه آزاد و نظاير آنها را از چنگ رقبای خود درآورد
های انتخاباتی آنها در خرداد اختلاف و شکاف درون حاکميت دامن زده است که اوج خود را در رقابت

 .ميتوان بوضوح مشاهده کرد ٨٨



  
داری بورکراتيک و نظامی تلاش ميکند از دلالی در پيوستگی با سرمايه–ریداری تجاسرمايه - ٥

 .ها و موانع رقابت در بازار واردات را تسهيل کندطريق برداشتن تعرفه

  

داری آن قشر از طبقه بورژوای ايران است که حول نهاد رهبری موسسات جناح ديگر سرمايه - ٦
ان، سازمانها اسلامی و نهادهای مالی را دراختيار دارد و عظيمی نظير بنياد مستضعفان، بنياد جانباز

  . بخش مهمی از اقتصاد کشور را در دست گرفته است
 
. داری ايران را مراجع تقليد، روحانيون مؤسسات وابسته به آنها تشکيل ميدهدبخش ديگر سرمايه‐٧

ت ملکی، صنعتی، توليدی، ها بعنوان منابع عظيم درآمد، موقوفاها و زيارتگاهزادهآنها بر امام
آموزشی، کشاورزی تسلط دارند که طی سه دهه به يکی از بزرگترين قطبهای سرمايه درايران تبديل 

های بی پايان آستنان قدس رضوی  سر به تنها درآمد ناشی از چپاول زوار و املاک و ثروت. اندشده
  .ميلياردها ميزند

داری ايران برغم تضاد و درگيريهايی که دارند ايههمانگونه که شرح آن رفت بخشهای مختلف سرم
داری ايران به لحاظ توليد ايدئولوژی و بخش عمده سرمايه.در يک رابطه ارگانيک با هم قراردارند 

های اسلامی با نهادهای مذهبی ،  مراجع تقليد و مؤسسات بيشمار  مذهبی و سنتی فرهنگ و سنت
کی هستند و از لحاظ سياسی به نهادهای امنيتی، نظامی، درهم تنيده با نهادهای اقتصادی ، مت

نظامی و غيره استوارند که درواقع امر ارکان قدرت سياسی را دردستان خود اطلاعاتی و شبه
متمرکز نموده اند  بدين ترتيب درحاليکه طبقه سرمايه دار ايران درصد کمی از جمعيت را تشکيل 

شور را در اختيار دارند و به دليل ساختار  سياسی و درصد ثروت و درآمد ک ٨٥ميدهد بيش از 
داری بنا به اين سرمايه. دهندترين بخش جامعه ما را تشکيل میاقتصادی ايران، غيردموکراتيک

و با چالشهای مهمی . اکنون با بحران اقتصادی و سياسی مواجه استدلايلی که ذکرش رفت هم
با توجه به اينکه علاوه بر ثروت  . گريبان استدرعرصه اقتصادی اجتماعی و سياسی دست به 

،تقسيم پست های مهم اداری و آموزشی و نظامی و غيره  به درجه وابستگی  سياسی  و ايدئولوژيک  
به طبقه مسلط و حاکميت مذهبی آن  صورت ميگيرد  بنابراين قشر بالای حقوق بگيران هم از چپاول 

در نتيجه امروز ثروتمندان جامعه و اقشار بالای . شوندمی مندهای محروم جامعه بهرهدسترنج توده
ها و متخصصين و فرماندهان نيروهای نظامی امنيتی و ارتش  بعنوان مديران، استادان دانشگاه

نيروی ارتجاعی وضد دموکراتيک محسوب شده  ودر مقابل  اکثريت جامعه يعنی طبقه کارگر و 
  . اندتهيدستان جامعه قرار گرفته

 

ن شکاف طبقاتی و فاصله بين  فقرا و اغنيا همانطور که در ابتدای ارزيابی گفتيم به مناطق محروم اي
ای نظير کردستان، خوزستان، سيستان و بلوچستان را به نواحی. ستم تعميم مييابدهای تحتمليت

ميشود و هم تر تبديل ميکند و بدين ترتيب هم منشاء اعتراضات اجتماعی دراين مناطق مناطقی محروم
نشين مذهب نيز به آن اضافه ميشود در تلفيق اين دو با هم در مناطق سنی. سرچشمه اعتراضات ملی

  . های اسلامی  با ادعای رهبری اين مبارزات ظاهر ميگردندو مذهب و سازمانهای مذهبی و گروه

  

  جنبش های اجتماعی



يل بحران اقتصادی از يکسو و تاثير طبقه کارگر ايران يکی از طبقات اصلی جامعه است که بدل- ١
سازی بر ساختار اقتصادی کهن و پياده کردن قوانين و مقررات نئوليبراليسم و جهانی شدن  و جهانی

مسکنی و فقر ورشکستگی و نابودی صنايع و مراکز توليدی از سوی ديگر در معرض بيکاری، بی
ين طبقات اجتماعی درايران است که ساير طبقه کارگر ايران يکی از پرشمارتر. روزافزون قراردارد

زحمتکشان جامعه را تحت تاثير دارد و از نوسان وضعيت اقتصادی و قدرت خريد آن ميليونها نفر 
طبقه کارگر سالها است که درگير مبارزه با تعرضات نظام حاکم به حقوق و . مستقيما متاثر ميشوند

صدها اعتصاب، راهپيمايی و تحصن و طبقه کارگر طی همين يکسال اخير . اش استمعيشت
اما طبقه کارگر فاقد تشکلهای لازمه است و هنوز از آگاهی طبقاتی لازم . تظاهرات براه انداخته است
فعالين و پيشروان کارگری توسط نيروهای امنيتی دستگير و به زندان . و ضروری برخوردارنيست

شدن اين طبقه هر تلاشی که تا کنون برای   انداخته ميشوند و رژيم درهراس از متشکل شدن و آگاه
ايجاد تشکيلات صنفی مستقل توسط کارگران صورت گرفته است را بلافاصله و با يورش نيروهای 

اما برغم همه اين بگير و ببندها رشد آگاهی و تلاش برای متشکل شدن . امنيتی سرکوب کرده است
ای بخش پيشرو کارگری  برای نماياندن در بين کارگران روزبه روز درحال افزايش است تلاشه

صف مستقل کارگری در جنبش های اجتماعی و آلترناتيو سوسياليستی  تلاشهای خستگی ناپذيری را 
  .  به پيش برده است

   
ای و قطعات کوچک خرده مالکين و کشاورزان متوسط و کشاورزانی که روی زمينهای اجاره  - ٢

ن و باغداران جزء که هم اکنون بدليل برداشته شدن تعرفه کاراکاران و سبزیکارميکنند، صيفی
واردات محصولات کشاورزی و افزايش  تورم  محصولات آنها قادر به رقابت با محصولات 

ها به جيب زده ميشود و هر ساله بخشی از آنها وارداتی نيستند و اغلب دسترنج آنها توسط واسطه
ا کرده و برای يافتن کار و يا کسب شغل ديگری به ورشکسته شده و مجبورند زمينهای خودرا ره

 .حاشيه شهرها کوچ ميکنند

 

اقشار متوسط شهر و روستا شامل صاحبان صنايع وکارگاه های کوچک، تکنوکراتها، نويسندگان  - ٣
که درنتيجه تشديد بحران اقتصادی تحت فشار تورم و بيکاری و عدم تضمين شغلی و ... وهنرمندان و
  .نده خود و خانواده  قراردارندنگرانی از آي

  
زنان به مثابه نيمی از جامعه که از ابتدای به قدرت رسيدن جمهوری اسلامی مورد حمله  سنت  - ٤ 

مقاومت جامعه و بويژه زنان عليه قوانين . های ارتجائی  وقوانين و ارزشهای مذهبی قرار گرفتند
طی سی سال حاکميت جمهوری اسلامی  ارتجاعی مذهبی و مبارزه برای رهائی زن در جامعه در

های اجتماعی در ايران بوده است، گردن نگذاشتن به قوانين ارتجاعی يکی از فراگيرترين جنبش
ستيز جمهوری اسلامی به مذهبی در مورد پوشش و روابط اجتماعی مبارزه خود را با رژيم زن

به قوانين ارتجاعی مذهبی که به  تلاشهای رژيم برای سرکوب حقوق زنان و تمکين. نمايش می گذارد
طور سيستماتيک با ايجاد وحشت در جامعه از طريق سنگسار و شلاق زدن و اعدام در ملاء عام به 

نه تنها برای به انقياد کشاندن جنبش زنان و نفی حقوق ... دليل انتخاب نوع لباس، معاشرت، عشق و
ناتوانی رژيم از . را سياهتر نيز کرده استزنان موفق نبوده بلکه کارنامه ننگين جمهوری اسلامی 

نشينی مهار اين جنبش از طريق گسترش سرکوب بخشی از رژيم را به صرافت انداخته تا با عقب



تجربه نشان . های خود بتواند اين جنبش را مهار کندموقت در برابر جنبش زنان و انتقاد از سياست
گذاری برابر زن و مرد بلکه بر اساس پايه ارزشدهد که از آنجا که اين تغيير سياست نه بر می

ای داشته باشد همانا علنی گيرد تنها ظاهری بوده و اگر نتيجهای صورت میملاحظات سياسی و دوره
  .کردن فحشا و تحقير بيشتر زنان در صحنه جامعه به مثابه ابزار ارضای جنسی مرد خواهد بود

  

  جنبش های ملی  ٥

به » ملت ايران«ليتی که در آن برای ايجاد تمرکز دولتی و تثبيت پروژه ايران کشوری است چند م
مثابه ملتی واحد با فرهنگ و زبان واحد، حقوق ملی و فرهنگی ملل غيرفارس سرکوب و زبان و 

اين پروژه که زمان . فرهنگ فارسی به عنوان زبان و فرهنگ مشترک همه ايرانيان ترويج می شود
آغاز شده بود پس از به قدرت رسيدن  داری در ايرانرشد مناسبات سرمايهحکومت پهلوی ودر دوران 

داری با حمله به کردستان و سرکوب خلق جمهوری اسلامی و در دوران گسترش مناسبات سرمايه
علق . کرد که برای کسب حقوق ملی خود بپاخاسته بود به شکل هار و لجام گسيخته ادامه پيدا کرد

تواند به در تقابل با شووينيسم فارس اگر با آگاهی سياسی توأم گردد می ستمملی در بين ملل تحت
ای مشترک عليه نظام متمرکز های ساکن در ايران در مبارزهای برای سازماندهی خلقمحرکه

توجهی به عواقب در عين حال کتمان سرکوب ملل در ايران و بی. جمهوری اسلامی تبديل شود
ستم می تواند ميدان را برای رشد تفکرات ارتجاعی و بين ملل تحتاحساسات سرکوب شده ملی در 
جنبش انقلابی خلق کرد که به دليل بالا بودن سطح آگاهی . ستم خالی کندشووينيستی در بين ملل تحت

رغم سياسی جامعه، سطح تحزب و سيادت احزاب انقلابی و مترقی بر حيات سياسی جامعه علی
های مختلف رژيم همچنان به عنوان دژ محکم انقلاب در عيدهای جناحهای رژيم و وعده و وسرکوب

های رژيم بخوبی ايران باقی است در دوران اخير با اعتصاب سياسی عمومی در اعتراض به اعدام
اما سرکوب حقوق ملی در ايران تنها به خلق کرد محدود نمی شود . قدرت خود را به نمايش گذاشت

» جنداله«در بلوچستان جنبش مذهبی ملی . ور شودتواند شعلهلحظه میو اين آتش زير خاکستر هر 
که با ادعای اعاده حقوق خلق بلوچ دست به اسلحه برده و طی مدت کوتاهی که از حيات آن می گذرد 

نمايی کند، ضمن مبارزه با ای را به نمايش بگذارد و در منطقه قدرتتوانسته عمليات نظامی پيوسته
گر جمهوری اسلامی در منطقه به سکنه غير بلوچ نيز اعلام جنگ داده و در نبود نيروهای سرکوب

رود تا نوعی ارتجاع مذهبی نوع سنی را در يک نيروی سياسی انقلابی و مترقی در بلوچستان می
  .منطقه تثبيت کند

  

  جنبش دانشجويی و جوانان ٦

ها و مدارس و جامعه در دانشگاه درسالهای اخير بخش جوان و تحصيل کرده اقشار ميانی و تحتانی
اند، که آشکارا ناتوانی حتی جناح مراکز آموزشی به يکی از فعالترين معترضين سياسی تبديل شده

ترين حقوق انسانی ایهای ابتدايی و برسميت شناختن پايهطلب رژيم را در برآوردن خواستهاصلاح
انی از اينده و نبود شغل متناسب با تحصيلات، فشار اقتصادی و نگر. اندجوانان را به نمايش کشيده

اين بخش از جامعه را به متحد بالقوه طبقه کارگر تبديل کرده است ... مخارج سنگين تشکيل خانواده و
کند بلکه در صف که به دليل آگاهی سياسی و اجتماعی خود نه تنها برای کسب حقوق خود مبارزه می

نين مذهبی ضدزن، نبود آزاديهای سياسی، اعتراض به اعتراض به مظاهر ارتجاع حاکم و قوا
همين مسئله . سانسور، مبارزه با تبعيضات ملی، جنسی و گاه طبقاتی، جای بسزايی يافته است



های تهيدست شهر و روستا با طبقه پيوستگی و گسستگی مواضع اقتصادی و فرهنگی و سياسی توده
  .متوسط را نيز توضيح ميدهد

  

  خواهانهیهای آزادجنبش ٧

در سال گذشته اعتراضات به نتايج اعلام شده در انتخاب نمايشی رژيم و تقلبات انتخاباتی چاشنی 
قيامی که از دل اين . های مردم نسبت به رژيم جمهوری اسلامی شدانفجار خشم فروخورده توده

اههای اعتراضات روييد اگر چه از يکسو به دليل سرکوب گسترده و هار معترضين توسط دستگ
ها و از سوی ديگر به دليل توهم بخشی از معترضين و جنبش انتظامی و پليس امنيتی و لباس شخصی

اعتراضی نسبت به بخش مغلوب رژيم در انتخابات و نيز عدم توانايی نيروهای چپ انقلابی از 
ت سازماندهی اين اعتراضات پس از يک دوره نسبتا کوتاه سرکوب شد، اما در طی اين اعتراضا

بسياری از خط قرمزهای رژيم زير پا گذاشته شد و شکاف عميقی نيز بواسطه اين اعتراضات در 
برداری متقابل جناحها از جنايات، های مختلف حکومت بوجود آمد و افشاگری و پردهميان جناح

 گسترش. ها و تقلبات يکديگر ماهيت اين رژيم را بخوبی برای متوهمين به حکومت آشکار کرددزدی
های دموکراتيکی که در بخش بالا برشمرده شد و افشای بيش از پيش خواهانه و خواستهجنبش آزادی

های مردم حتی جوانانی که از تجربيات دوران قيام ترين خواستهناتوانی رژيم از پاسخگويی به بديهی
ای جديدی را اندازهبهره بودند را نيز از سيادت سياسی اسلام گرايان رها ساخت و چشمبهمن بی

و يار و  ٥٧خوار قيام تلاش جناحهای مختلف رژيم برای اينکه خود را ميراث. برای اين جنبش گشود
مريد معمار بنای از پای بست ويران جمهوری اسلامی يعنی خمينی معرفی کنند، بر خلاف انتظار 

ه جمهوری اسلامی از آنها نه تنها برايشان اعتبارآفرين نشد بلکه هم بر اين واقعيت صحه گذاشت ک
های زحمتکش مردم های برحق و طبيعی تودهابتدای به قدرت رسيدن خود عناد و دشمنی با خواسته

ايران را پيشه کرده بود و هم بخوبی نشان داد که عليرغم کشتارهای گسترده و سرکوب هار رژيم در 
آزاديهای سياسی،  سال حکومت جمهوری اسلامی موفق به مهار جنبش اجتماعی ٣٠طی بيش از 

بر اين پايه نيروهای رفرميست که حقوق دموکراتيک را از جمهوری . اجتماعی و فردی نشده است
های رود تا در خيزششوند که میکردند يا ناچار از همراهی با موج خروشانی میاسلامی طلب می

تيک به مداحی آتی خود جمهوری اسلامی را سرنگون کند و يا عليرغم شعارها و ظاهر دموکرا
  .جلادان جمهوری اسلامی خواهند پرداخت

  

  جنبش چپ انقلابی  ٨

کمونيستها و چپ انقلابی ايران علی رغم شناخت دقيق از تضادهای اصلی جامعه و تحليل صحيح از 
ناتوانی رژيم برای حل تضادهای اجتماعی اما به دليل پراکندگی و ضعف تشکيلاتی از توان لازم 

. ای در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی برخوردار نيستندرتقای اعتراضات تودهبرای هدايت و  ا
های مردم همانطور که در طلب حکومت برای مهار جنبش اعتراضی تودهاگرچه تلاش جناح اصلاح

نتيجه ماند اما چپ انقلابی نيز نتوانست با هدايت اين جنبش و ايجاد پيوند با جنبش بالا گفته شد، بی
بويژه برای آن بخش از   رسدبه نظر می. به مبارزه با جمهوری اسلامی حدت و شدت بخشد کارگری

آفرينانه نه يک التزام عاجل چپ انقلابی که در تبعيد به سر می برد، سازمانيابی چپ و حرکت وحدت
برای پاسخگويی به نيازهای مبارزه طبقاتی در دوران پر تلاطم کنونی بلکه به يک آرزو و آمال 

بخش . کند» تلاش«توان برای دست يابی به آن نيافتنی تبديل شده که در بهترين حالت میدست



کنند اما اگرچه به اين ديگری از چپ انقلابی و نيروهای کمونيست که در داخل کشور فعاليت می
ر و گهای سياسی جامعه ايران نظارهاند که نيروهای کمونيست اگر نخواهند در کشاکشالتزام رسيده

گر باشند بلکه به عنوان نيروی سازمانده و هدايتگر مهر انقلاب را بر تحولات بکوبند لازم تحليل
های مختلفی که رفقای داخل و اين مهم را در بيانيه(است برای همگرايی هر چه سريعتر اقدام کنند 

ما از آنجا که اين ا) اندکشور به عنوان هواداران و فعالين جريانات مختلف چپ مشترکا مطرح کرده
رفقا به ابزارهای تشکيلاتی برای پيشبرد نظراتشان مسلط نيستند خواست اين رفقا از رهبری 

پاسخ مانده است بلکه حتی در يک مورد در دور اخير همزمان با طرح تشکيلاتهايشان نه تنها بی
چپ در خارج مسأله وحدت با ساير جريانات از سوی نيروهای داخل کشور يکی از سازمانهای 

  .کشور شاهد انشعاب ميان کميته مرکزی و هيأت اجرايی اين سازمان بوديم

رسد دوری جغرافيايی از مرکز تحولات و زمينه فعاليت نيروهايی که به واسطه سرکوب به نظر می
-اند، به دليل طولانی شدن تبعيد اگر برای آن چارههار جمهوری اسلامی ناچارا به تبعيد کشانده شده

اين مشاهدات از يکسو بر لزوم انتقال . نديشی نشود برای بخشی از چپ به معضل تبديل خواهد شدا
بخشی از رهبری تشکلاتی به داخل و يا ايجاد کانالهای تشکيلاتی برای تأثيرگذار کردن رفقای داخل 

گسترش هم به دليل تعميق دموکراسی درون تشکيلاتی و هم به دليل  –کشور در سرنوشت تشکيلاتها 
دلالت می کند و هم بر لزوم حرکت جدی برای ايجاد مکانيزمهايی که  –امکان پيشبرد سياست 

جريانات چپ انقلابی بتوانند با استفاده از آن با پيشبرد مباحثات سياسی سالم مسأله همگرايی و وحدت 
  .کندرا در دستور کار بگذارند تأکيد می

  

  
  برخی نکات درباره استراتزی وتاکتيک

 

برغم تشديد بحران اقتصادی و گسترش بحران سياسی و با وجود گسترش اعتصابات کارگری و - ١
ای اما در لحظه تاريخی فعلی ما شاهد اعتلای جنبش اجتماعی طبقه کارگر و ساير اعتراضات توده

اعتصابات کارگری هنوز درحالت تدافعی به سر ميبرند، . جنبشهای انقلابی و دموکراتيک نيستيم
اما شرايط . ای و سازمان رهبری کننده برخوردار نيستندتراضات اجتماعی از انسجام لازم برنامهاع

ای رو به وخامت  اقتصادی واجتماعی و تشديد اختلافات درونی رژيم تکرار اقدامات اعتراضی توده
 .دراينده را محتمل ميسازد

 
قشار تحت ستم واستثمار را گرد خود متحد طبقه کارگر تنها نيروی قدرتمندی است که ميتواند ساير ا- ٢

کند   و در مقابل طبقات بالا  بايستد و قدرت سياسی و نظامی و مالی آنرا با اعتصابات عمومی فلج کند 
اما طبقه کارگر همچون ساير اقشار . و زمينه را برای يک اعتصاب عمومی و قيام مسلحانه آماده نمايد

حزب رنج ميبرد مبارزاتش عمدتا تدافعی است و رژيم سياسی  با زحمتکش جامعه  از فقدان تشکل و ت
های سرکوب از رشد آگاهی طبقاتی و تشکل دربين اين طبقه بشدت جلوگيری ترين شيوهاتخاذ ددمنشانه

بنابراين مسئله  سرکوبگری رژيم سياسی و فقدان آزاديهای سياسی مانع مهم متشکل شدن طبقه . ميکند
ل حصول به آزادی و کسب مطالبات اقتصادی نيز با وحدت وتشکيلات طبقه درعين حا. کارگر است

مهمترين وظيفه پيشروان متشکل طبقه کارگر حل اين مشکل است که در .  کارگر ارتباط لاينفک دارد
شرايط خفقان سياسی و نبود تشکلهای  کارگری، طبقه کارگر چگونه بتواند از پتانسيل انقلابی خود 

کميت و بدست گرفتن قدرت استفاده کند و کارگران پيشرو آگاه و سازمان ما و برای سرنگونی حا
 .سازمانهای انقلابی ديگر در اين رابطه و برای حل اين تضاد چه  کار ميتوانند بکنند



 
علاوه بر دشمنان داخلی طبقات کارگر و زحمتکش درايران  قدرت های معظم سرمايه داری  نيز - ٣

های خارجی درراس آنها امپرياليسم آمريکا به بهانه خطر اتمی شدن ،قدرت درکمين آنها نشسته اند
همان پروسه و سناريويی را برای ايران پياده کند که در عراق پياده کرده است و از اين  تواندايران می

يک خطر محتمل تلقی کرد که در اينصورت  فجايع  بيشماری   توانرو احتمال بروز جنگ را می
علاوه .ی و اجتماعی وسياسی  طبقه کارگر و توده های زحمتکس را  تهديد خواهد کرد حيات اقتصاد

بر آن  اين احتمال وجود دارد  که حاکميت ارتجاع درناتوانی از پاسخ به بحرانهای سياسی و اقتصادی 
ه ، برای حفظ قدرت خود به ايجاد بحران و جنگ خارجی متوسل شود تا بتواند درزير لوای آن هم  طبق

های ناآگاه درقدرت را متحد کند و هم با تشديد سرکوب و ايجاد خفقان به خاطر فضای جنگی  توده
 .به صف کند» مام ميهن«مردم را نيز پشت سر دفاع از 

  
های تبليغی ترويجی وسازمانی و خط اندازهايی است که ميبايد سياستبا احتساب چنين  چشم- ٤

سازمانهای انقلابی ازجمله سازمان ما ميبايد . تهيه و تدوين گردد تاکتيکی نيروهای پيشرو طبقه کارگر
ای ناگهانی  و تدارکات لازم را  هم درعرصه  سياسی و هم درعرصه نظامی هم برای تکانهای توده

  .هم احتمالاتی نظير بروز جنگ  درنظرگرفته و خود را برای  آن آماده  کنند
 
همچون گذشته به تلاشهای خود برای اتحاد های  حزبی  علاوه برآن ضروری است که  سازمان ما- ٥

 .همبستگی ميان سازمانهای انقلابی کمونيستی و نيز ايجاد جبهه چپ انقلابی افزايش دهد
 


